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 ماجرای مبلغ 
واریزی به حساب 
معلولان چه بود؟

پرداخت نشدن عیدی معلولان در روزهای پایانی 
سال و چشم انتظاری آنها برای تحقق این موضوع 
تا آخرین روزهای  ماه فروردین بحث داغ محافل 
خبری و تشــکل های اجتماعی و معلولان بود. 
مبلغی که معلولان از آن به عنوان عیدی ســالانه 
یاد می کنند، معادل یک ماه حقوق مستمری است 
که از سازمان بهزیستی می گیرند و در اسفندماه 
هر ســال همراه با مستمری آخر ســال دریافت 
می کردند، اما امسال این رقم به حساب هیچ یک 
از معلولان واریز نشد. از طرفی صدای اعتراض شان 
در روزهای پایانی سال در سایه اعتراضات گسترده 
جامعه معلمان به پرداخت نشــدن حقوق آخر 
سال شان گم شــد. معلولان اما در این شرایط باز 
ساکت نماندند و تلاش کردند از طریق رسانه های 
جمعی و شبکه های مجازی صدایشان را به گوش 
مسئولان برســانند؛ هرچند در روزهای ابتدایی 
سال هم هیچ یک از مسئولان بهزیستی و سازمان 
مدیریت که مورد خطاب معلولان در اعتراضات 
و پرسش هایشان بودند، درباره چرایی این اتفاق 
حرفی نزدند و سکوت پیشــه کردند. بعد از اتمام 
تعطیلات نوروز اما رســانه های جمعی حسابی 
به این موضوع پرداختند و بــا انعکاس اعتراض 
معلولان خواستار پاســخگویی مسئولان شدند. 
کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان ایران 
در گفت وگو با رســانه ها، از نتیجه پیگیری های 
خود در این باره گفت و از قول مسئولان سازمان 
بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه را مقصر این قصه 
دانست. او در ادامه توضیحاتش گفت: متأسفانه 
بخش قابل توجهی از بودجه بهزیســتی امسال 
محقق نشده و این امر باعث پرداخت نشدن عیدی 

معلولان شده است. 
 صدای اعتراض معلولان کم کم به گوش نمایندگان 
مجلس رسید؛ تا جایی که عباس مقتدایی، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شــورای اسلامی طی 
نامه ای به رئیس جمهــور از عدم پرداخت عیدی 
به مدجویان بهزیستی انتقاد کرد و علت این امر 
را تخصیص یافتن تنها 61درصد منابع اعتباری 
ســازمان بهزیستی دانست و خواســتار بررسی 
فوری ایــن موضوع شــد. بعد از ایــن انتقادها و 
موضع گیری ها در برابر واریز نشدن عیدی معلولان 
و مددجویان سازمان بهزیستی، سرانجام سازمان 
برنامه و بودجه ســکوتش را شکست و اعلام کرد 
اعتبارات حمایت از معلولان حذف نشده و مطابق 
قانون با ردیف اصلی سازمان بهزیستی کشور ادغام 
شده است. علت این ادغام را هم سیاست های دولت 
ســیزدهم و تأکید بر برنامه محور بودن اعتبارات 
دستگاه ها در راستای پاسخگو کردن دستگاه های 
اجرایی در قبال اعتبارات اعلام کرد. این سازمان در 
ادامه پاسخ خود، برای اینکه موضوع روشن شود، 
توضیح داده بود در سال 1۴۰1 اعتبارات ابلاغی 
سازمان بهزیستی کشور از محل منابع عمومی و 
یارانه ای معادل ۲۲۹۸۸6 میلیارد ریال بوده است 
که با عنایت به بند )د( ماده )۲۸( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
)۲( و با توجه به وصولی درآمدها و ســایر منابع 
عمومی، از این میزان اعتبار تا پایان سال 1۴۰1 
مبلغ ۲۲166۴ میلیارد ریال )معادل ۹6درصد( 
به سازمان بهزیستی کشور تخصیص یافته است 
تا صرف انجام مأموریت ها و وظایف آن ســازمان 
شود و در ادامه هم آورده بود به استناد ماده )۷۹( 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به پرداخت 
مســتمری به افراد تحت پوشــش دستگاه های 
حمایتی شــده و قانونی برای پرداخت عیدی به 

مددجویان فوق الذکر وجود ندارد.
بعد از این پاسخ ســازمان برنامه و بودجه فعالان 
حوزه معلولان حسابی موضع گیری کرده و گفتند 
این نخستین بار بعد از 15سال است که عیدی افراد 
دارای معلولیت پرداخت نمی شود. خلاصه اینکه 
معلولان زیر بار این ادله نرفتند و باز هم خواستار 
احقاق حقوقشان شدند؛ تا جایی که یکی از آنها 
در گفت وگو با سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در مرکــز ارتباطات مردمی 
ریاست جمهوری از پرداخت نشدن عیدی معلولان 
گلایه کرد. مرتضوی هم بعد از شنیدن این گلایه ها 
به تشریح حمایت های دولت از افراد دارای معلولیت 
پرداخت و گفــت حمایت دولت از افــراد دارای 
معلولیت فقط در حد مســتمری و کمک هزینه 
است، اینها فقط بخشی از حمایت های مستمر بوده 
و کمک های غیرمستمر این سازمان نیز برای تعداد 
زیادی از جمعیت هدف تحت پوشش این سازمان 
محقق شده اســت. وزیر رفاه در ادامه، با اشاره به 
افزایش 5۰درصدی مستمری افراد تحت پوشش 
بهزیستی طی ۲مرحله در سال گذشته، تأکید کرد 
موضوع عیدی منوط به تحقق منابع اعتباری مورد 
نیاز است، اما وعده داد کمک هزینه معیشتی در 
آستانه عید فطر به حساب مددجویان بهزیستی 
واریز شود. از ســاعت های اولیه روز ۲۹فروردین 
پیامک واریزی به حساب معلولان با عنوان واریز 
بابت کاهش فقر مطلق مددجویان آنها را غافلگیر 
و این سؤال را در ذهن همه مطرح کرد که آیا این 
مبلغ همان مبلغ عیدی اســت؟ هرچند برخی 
رســانه ها خبر از واریز عیدی معلولان دادند و در 
گزارش های خود آوردند افراد دارای معلولیت دیگر 
منتظر واریزی جدیدی نباشند، اما براساس اعلام 
علی محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی، فارغ 
از مستمری قانونی که ماهانه به حساب افراد تحت 
حمایت سازمان بهزیستی واریز می شود، نیمی از 
مستمری آنان به عنوان کمک هزینه یا به عنوان 
هدیه در آستانه عید سعید فطر به حساب این افراد 
واریز شده که از حدود ۲۸۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان 
است و این واریزی فارغ از مستمری ای است که 

ماهانه پرداخت می شود. 

فرش قرمز برج میلاد برای کارتن خواب ها
کارتن خواب های بهبود یافته انجمن طلوع بی نشان ها یکی از قشنگ ترین اتفاقات زندگی شان را رقم زدند؛ دورهمی خانوادگی در میلاد 

»لطیفی« بازمانده قنات های کهنتلاش محیط زیست برای توسعه قرق های اختصاصی 
  قرق های اختصاصی تبدیل به دامداری های بزرگ 

برای شکارچیان شده است
 سفر به شهری با تاریخی 3۰۰ساله که دروازه ای

 برای مسافران جنوب است
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آیت الله العظمی 
خامنه ای

مکلف بایــد برای خودش 
و کســانی که نان خور او 
هســتند، هر نفری یک 
صاع )تقریباً 3 کیلو( گندم 
یا جو یا خرما یا کشمش یا 
برنج یا ذرت و مانند اینها 
به مستحق بدهد و اگر پول 
یکی از اینهــا را هم بدهد 

کافی است.
ضمنا مبلــغ زکات فطره 
امســال )1402( به قیمت 
گندم برای هر نفر، »60 هزار 

تومان« اعلام شده است.

نام قشــنگی دارد؛ طلوع  بی نشان ها، که حالا یازدهمین 
جشن ســالانه انجمنش را با افطاری  ماه مبارک جشن 
گرفته و برای دور هم جمــع کردن اعضایش، فرش قرمز 
برج میلاد را به آنها هدیه داده اســت. اعضایی که پیش 
از ورود به انجمن هیچ ویژگی ای نداشــتند به جز درد 
اعتیاد و کف خوابی خیابان ها، اما حالا هر کدام شــان از 
کف دروازه غار و خیابان هــای غمزده خلازیر، زندگی را 
دوباره ســاخته اند، آن هم با چه کیفیتی! یک نفر مثل 
محمدمهدی که هنوز 20 سالگی اش را ندیده اما چند سالی 
است که با کودکی پر از اعتیادش خداحافظی کرده است. 
نفر دیگر مثل عباس که آن روزها، آخرین خواســته اش 
پیش از خواب کف پس کوچه هــای دروازه غار مرگ بود، 
حالا 2کودکــش را میان صندلی های پرازدحام ســالن 
میلاد با اشــتیاق در آغوش گرفته. یک نفر مثل سارا که 
از 17سالگی پاک اســت و حالا  به جای دربه دری با مواد، 
عکاســی می کند. حتی محمد که یک روز با کفش های 
گندیده راهی انجمن شــد و قبولش هم نمی کردند، اما 
حالا برای نقش آفرینی اش در ســریال یاغی، هیاهو و 
دست زدن های جمعیت تمام نمی شود. اعضای چندهزار 
نفری انجمن طلوع بی نشان ها سه شنبه شب روزه شان را 
در برج میلاد باز کردند؛ همان برجی که تا همین چند سال 
پیش دیدنش از نزدیک باور دودزده شان هم نمی گنجید 
اما حالا سرشــان را بالا گرفته اند و اینجا کنار هم آنقدر 
خانواده بزرگی شــده اند که کارهای بزرگ تر و برگزاری 
جشن سال بعد در سالن 12هزار نفری استادیوم آزادی 
را برنامه ریزی می کنند. همان هایی که امروز بی نشــان 
نه، بلکه هر کدام اثر و نشــانی دارند؛ صبح به صبح که 
بیدار می شــوند، نه غم دلار دارند و نه گرانی سکه.... پر 
شــده اند از اراده، امید، دوستی، عشــق و یک دغدغه 
بزرگ؛ نجات یک کارتن خواب دیگر. مراســم را مجری 
معروف صدا و سیما آغاز می کند، اما قشنگ ترین ورودی 
را اکبر رجبی مشهود، رئیس انجمن طلوع بی نشان ها رقم 
می زند، وقتی که می گوید: »آغازمان برای نسترن سادات 
است که 14سال پیش از پشت پرچین ها بیرونش آوردیم 
با 2بچه؛ حسام و ملیکا. مادرشــان به خاطر کراک فوت 
کرده بود و خود نسترن ســادات برای تامین مواد آنقدر 

آسیب دیده بود که سیســتم بدنی اش کلا به هم ریخته 
بود. سرطان خون داشت. برای درمان هیچ بیمارستانی 
قبولش نمی کرد؛ ما هم هیچ پولی نداشــتیم که هزینه  
درمانش کنیم. در خیابان کنار نگهش داشتیم و زنگ زدیم 
اورژانس که شاید اینطوری قبولش کنند، اما نشد! وسط 
راه مأمور اورژانس گفت باید پیاده شویم. اسمش علی بود  
و گفتم بیا پای جان این زن بایستیم، شاید نجات پیدا کرد.  
قبول کرد و بالاخره یک بیمارســتان پیدا شد، اما 3روز 
بعد فوت کرد. حال آن روزم گفتنی نیست، زیر میز گریه 
می کردم. محمود نخستین کارتن خواب بهبودیافته طلوع 
بی نشــان ها کنارم بود و به من دلداری می داد. می گفت: 
اکبر، این خیلی مهمه که نسترن ســادات در بیمارستان 
فوت کرد نه کف خیابان.« او که همه »عمواکبر« صدایش 
می زنند، حرف هایش را اینطور ادامه می دهد: »ما همان روز 
از روح نسترن سادات که نه زندگی را دید و نه خوشی اش 
را، کمک گرفتیم تا حق کارتن خواب ها از زندگی را نشان 
دهیم. امروز 17هــزار و 259نفر کارتن خواب این انجمن 
بدون هیچ کمک دولتی به زندگی برگشته اند.«  عمو اکبر 
درباره آرزوهایش در آن سال ها هم می گوید که بلندبلند 
در قهوه خانه سید، تکرارشان می کرده؛ اینکه یک مرکز 
بزنند برای کارتن خواب ها و امروز دیگر نه یک مرکز که از 
شیرآباد تا سیستان وبلوچستان و بقیه شهرها، سراهای 
طلوع پر شده از کسانی که می خواهند زندگی را دوباره 
بسازند. به گفته عمو اکبر بهبودیافتگان طلوع بی نشان ها 
همه شــان وقف خدمات اجتماعی هستند و  حتی برای 
زلزله هایی که سر مردم  آوار شد، از سرپل ذهاب، آق قلا، 
لرســتان تا پل دختر و خوی، غوغا کردند. داستان هر 
کدامشان هم در طول مراسم تکرار می شود و برخی شان 
روی سکو  می آیند. چند نفرشان خاص تر از بقیه زندگی 

می کنند و داستان شان خواندنی است.

زلزله خوی که آمــد، اعضای انجمن طلوع بی نشــان ها 
ساک شان را بســتند برای حضور در مناطق زلزله زده این 
شهرستان. ۲۰نفر از آنها ۲ ماه تمام برای مردم غذای روزانه 
می پختند،  3۰میلیارد تومان وســیله بــرای مردم خوی 
فرستادند و یکی از قشنگ ترین هایش 1۰هزار جفت کفش 
کودکانه ای است که در اسلامشــهر دوختند و بچه های 
طلوع در خوی پای کودکان کردند. برای قدردانی از محبت  
طلوعی ها یک شاهد عینی هم در سالن حضور دارد؛  هادی 

حجازی فر، هنرپیشه اهل خوی که به همشهری می گوید 
برای قدردانی از محبت اعضای این انجمن راهی برج میلاد و 
حضور در مراسم افطاری شان شده است. اعتیاد، گره تلخی به 
خاطرات کودکی اش زده، مردد است که توضیح بدهد یا نه؟ 
اما در نهایت از فوت برخی از عزیزانش به دلیل همین اعتیاد 
در سال های گذشته خبر می دهد: »آنها مهربان ترین کسانی 
بودند که می شناختم، اما در سنی نبودم که بتوانم کمکی 
کنم. در خوی از همان کودکی به زلزله های چندریشتری 
عادت داشتیم، زندگی می کردیم و عادت کرده  بودیم به فقر، 
محرومیت و اعتیاد. زلزله بهمن که آمد، نگاه اول مصیبتی بود 
که زادگاه من و مردمش را دچار مشکل کرد، اما حالا هر چه 
بیشتر می گذرد احساس می کنم زیبایی این مصیبت، نگاه 

خدا و تمرکزی بود که این عزیزان و خیران به خوی داشتند.« 
حجازی فر درباره اینکه خودش در این حوزه ها تا چه حد 
فعالیت دارد، هم توضیح می دهد: » ایمان دارم کسانی که در 
این باره فعالیت می کنند، قلب و روح بزرگی دارند. اما خودم 
هم از هر فعالیتی که بخشی از بزه ها و آسیب های اجتماعی 
را کم کند، استقبال می کنم و اگر بتوانم کمکی در این باره 
داشته باشم، حتما انجام خواهم داد. حضورم در این مراسم 
هم در راستای همین مسئله است و علاوه بر آن بچه های 
طلوع بی نشان ها در زلزله خوی فعالیت چشمگیری داشتند 
و کمک های زیادی به مــردم این منطقه کردند و به نوعی 
حضورم در این مراسم قدردانی از محبت آنها از طرف خودم 

و مردم خوی است.« 

 هادی حجازی فر
 و تشکر از »بی نشان ها«

محمدمهدی هنوز طعم ۲۰سالگی را نچشیده است؛ سال ها در 
خلازیر کارتن خوابی کرده و حالا به جای دربه دری پیدا کردن یک 
گرم مواد کف پس کوچه های مصیبت زده یک محله فراموش شده، 
دوربین حرفه ای به دست گرفته و سالن همایش های برج میلاد را 
برای ثبت تصاویر جشن سالانه طلوع بی نشان ها بالا و پایین می رود. 
هم درس می خواند و هم سفالگری می کند. رویاهایش آنقدر بزرگ 
شده که حالا روی سکوی سالن است و جمعیت چندهزار نفری 

برایش کف و هورا بکشــند. کمی آن طرف تر سمیه هم مشغول 
عکاسی اســت. در ۲۴ســالگی، ۷ســال از پاکی اش می گذرد و 
بچه های انجمن می گویند آن قدر این سال ها کار کرده که حالا 
پول پیش خانه اش از خیلی ها بیشــتر است. روی سکو می آید و 
می گوید: »سمیه ام، یک معتاد، ۷سال و ۴ ماه پاک... خدا را شاکرم 
که توانستم زندگی را دوباره بسازم.« بعدها به او  گفته اند روز اولی 
که وارد طلوع شده، بچه های انجمن برایش گریه کرده اند و این 
عجیب ترین چیزی بوده که در زندگی اش دیده، اینکه کسی در این 

دنیا به فکر او بوده و برایش گریه کرده است....

دوربینی که جای مواد را گرفت

طلوع بی نشان ها لژیونر هم دارد؛ مثل مرتضی که حالا ساکن آلمان 
شده و کارتن خواب های آنجا را حمایت می کند. درس می خواند 
اما نه یادش رفته کارتن خوابی هایــش را و نه یادش خواهد رفت 
روزهایی که هزاران بار آرزوی مرگ می کرده اســت. دلش آرام 
ندارد برای بودن کنار همه آنهایی که حالا صندلی های سالن را 

پر کرده اند؛ برای همین پیامی برایشان ارسال کرده است؛ در متن 
پیامش آمده »یک کارتن خواب نیاز به کمی احترام، باور، اعتماد و 
مهرورزی دارد تا بتواند از زمین بلند شود، تا بتواند لذت زنده بودن 
را جایگزین آرزوی مرگ کند. در طلوع این معجزه برای هزاران نفر 
اتفاق افتاده و برای هر کدام شان می توان داستان ها نوشت. طلوع، 
کارتن خواب ها را باور کرد، اعتماد کرد و احترام کرد. شیوه زندگی 
کردن را به آنها یاد داد تا کسی مثل من از نیستی به هستی برسد. «  

حامی کارتن خواب های آلمان 

از دروازه غار تا یاغی
در تمام روزهای کارتن خوابی اش آنقدر ناسزا و توهین شنیده 
که وقتی به او نشانی طلوع بی نشان ها و اکبر رجبی را می دهند، 
باور نمی کرده که بالاخره با پای خودش راهی آنجا شود. یک روز 
گرسنه و خسته با کفش هایی که بوی گندیدگی اش همه جا را 
پر کرده بود، سراغ عمواکبر می رود. قبولش نمی کرده اند آنقدر 
التماس کرده که در نهایت پذیرفته انــد. حالا  از خانه خوبش 
می گوید، شغلی که به آن افتخار می کند و نقشی که در یکی از 
سریال های خوب ایرانی بازی کرده است.  محمد صابری، بازیگر 
سریال یاغی: »محمدم، معتاد، ۴سال و ۸ ماه پاک. خدا را شاکرم 

که از کف دروازه غار به فرش قرمز برج میلاد رسیدم...«

گریه معتاد توصیف شدنی نیست
انجمن، نویســنده هــم دارد و حاضران از ورودش به ســکو 
هیجان زده می شوند و سالن پر می شــود از صدای دست ها: 
»عباســم، یک معتاد... در ۴ســالگی پاکی ازدواج کردم و در 
5سالگی صاحب فرزند دختر شــدم، در 1۰سالگی پسرم به 
دنیا آمد. من همان کسی هستم که خداوند از زندان قزل حصار 
بیرون آورد و فرصت نوشــتن کتاب »زندگی در 3مرحله« را 
به او داد. خداوند کار نمی کند، شــاهکار می کند. عمواکبر و 
بچه های طلوع، خداوند با ماست. درد اعتیاد درد سنگینی است 

و چه کسی می تواند گریه یک معتاد زیر پتو را تعریف کند؟«  
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

آیت الله العظمی 
جوادی آملی

مبلغ فطریه برای هر نفر بر 
مبنای قوت غالب منطقه، 
3 کیلو گندم، برنج و مانند 
آنها یا معادل قیمت اینها به 

قیمت روز پرداخت شود.

آیت الله العظمی 
سیستانی

از آنجا که میــزان زکات 
فطره بــرای هــر فرد 3 
کیلوگرم اســت، مبلغ آن 
برای فطریه بدل از آرد »60 
هزار تومان« و برای فطریه 
بدل از برنج ایرانی »360 
هزار تومان« و فطریه بدل از 
برنج غیرایرانی، »105 هزار 

تومان« تعیین شده است.

 آیت الله العظمی 
وحید خراسانی

فطریه بدل از آرد »60 هزار 
تومان« و فطریه بدل از برنج 

»200هزار تومان« است.

آیت الله العظمی نوری 
همدانی

زکات فطره هــر فرد باید 
حــدود 3 کیلوگرم گندم 
یا برنج یــا نظیر آن که در 
رساله عملیه ذکر شده یا 
قیمت آن را پرداخت کنند.

بر این اساس، قیمت قوت 
غالــب گنــدم »60 هزار 
تومــان« و قیمــت قوت 
غالب برنــج »240 هزار 
تومان« است که عزیزان 
در پرداخت آن مخیرند. در 
ضمن اگر در منطقه محل 
سکونت اجناس ذکر شده 
قیمت دیگری دارد، باید به 
قیمت منطقه خود محاسبه 

کنند.

آیت الله العظمی 
مکارم شیرازی

زکات فطــره امســال بر 
مبنای قوت غالب گندم، 
مبلغ »60 هــزار تومان« و 
بر مبنای قوت غالب برنج، 
مبلــغ »240 هزار تومان« 
اعلام شده است. مؤمنین 
در انتخاب هر یک از این 

موارد مخیر هستند.


